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 مقدمه

تـوان   از نظـر مضـمون مـی   . داردبند  58و ) فصل(کرده  11این یشت . پانزدهمین یشت اوستا، رام یشت نام دارد
مزدا و پهلوانـان ایرانـی، نیـز دوشـیزگانی کـه       نخست فراخوان اهوره ؛دو بخش مجزا تقسیم کرداین یشت را به 

هـاي ایـزد    هـا و صـفت   و دیگر، برشمردن نام) 41تا  1، بندهاي 10تا  1هاي  کرده(خواهان شوهران نیک هستند 
اوستایی که از نظر مضـمون  هاي کهنی هستند به زبان  سروده ها در واقع یشت ).57تا  42، بندهاي 11کرده (ویو 
هـایی اسـت    منظور از بخش زردشتی آن افـزوده  .زردشتی تقسیم کرد و پیش توان آنها را به دو بخش زردشتی می

 نـو  هـا قـالبی   دهوزردشتی که به این سر یزردشت صورت گرفته و نیز مفاهیم و اصطلاحات که پس از اصلاحات
یشـت   در قالب یشتی به نام سروش رسایی دین زردشتی است ومفاهیمی چون ایزد سروش که نماد پا .داده است



زردشـتی آن   بخـش پـیش   .شده اسـت  مزدا که در هرمزدیشت ستایش نیز انگاره زردشتی اهوره .ستوده شده است
آنهـایی کـه از مقـام    .و اروپایی و ایرانی و هند هند هایی است براي ایزدان و ایزدبانوان کهن اساطیر همان ستایش

، نیـز   مهـر  و ویـو مـزدا جـاي گرفتنـد ماننـد      تر از اهـوره  پایین یا در مقامی هومزیر کشیده شدند مانند ایزدي به 
تبـدیل   بهـرام که بـه ایزدانـی چـون     ایندرتري چون  براي ایزدان باستانی اند هایی بوده مفاهیمی که در اصل صفت

 )50-44: 1378تفضلی (. شدند
هـاي نـو    هاي کهن اگر چه همانند یشت یشت .هاي کهن و نو تقسیم کرد توان به  یشت ها را می بنابراین یشت

 .آنهـا بسـیار کهـن اسـت     مطالـب  ،انـد  خرتري به نگارش درآمدهأمت خر تعلق دارند و در زمان نسبتاًأبه اوستاي مت
از نظـر سـبک و   . اند هاي بزرگ یشت یشت از جمله یشت، تیشتریشت، مهریشت و فروردین هایی چون آبان یشت

هـا عبـارت    مضـامین یشـت   .هاي بزرگ را دارنـد  یشت در مواردي مشخصات یشت یشت و سروش الب، هوممط
هـا و   ایزدي که یشت به او تعلق دارد، همراه با ذکـر اسـطوره   است از توصیف مدح و ستایش و به یاري خواندن

یشـت و   ماننـد درواسـپ  یشـت نیـز    رام .)46-44: 1378تفضـلی  ( رویدادهایی که آن ایزد در آن نقش داشته اسـت 
هـایی از آن مضـامین و مطالـب کهـن      هاي بزرگ را دارد یعنی در بخـش  یشت در مواردي مشخصات یشت بهرام

 )44: همان( خورد اساطیري به چشم می
بارتلمـه ایـن یشـت را از    . دربارة ارزش و پیوند میـان ایـن دو بخـش، نظرهـاي گونـاگونی داده شـده اسـت       

کـه قطعـاتی اسـت    «شـمارد   هـایی مـی   رایشلت آن را از یشت .(١٣۵٨ :١٩۶١ Bartholomae)داند  هاي متأخر می یشت
دانـد امـا دربـارة     سن بخش نخست این یشت را کهن مـی  کریستن .(١۴ :١٩٠٩ Reichelt)» هاي دیگر برگرفته از یشت

منظومـۀ ویـو بـه زبـان      از دیـدگاه ویکانـدر،  . (١۶ :١٩٣١ Christensen)کنـد   کردة یازدهم، از نظر بارتلمه پیـروي مـی  
 (١٣ :١٩۴١ Wikander) .ین باستانی ویو استیاوستایی، سندي کهن و با ارزش براي شناخت آ

گرشاسب بـاز   ةآنها به اسطور بیشترهاي این یشت شناسایی بسیاري از اطلاعات اساطیري است که  از ویژگی
کـه  ) نـام مکـان  ( Kuirintaاست؛  -Harāکه صفت کوه ) به فلز پیوسته( 7در بند  Paitiaiiahگردند، از جمله ـ   می

؛ )32و  31بنـدهاي  (هـایی اسـرارآمیز هسـتند     کـه مکـان   razurəmو  -razurā ؛)19بنـد  (اقامتگاه ضحاك اسـت  
Pouru.brāθrā )35بند (که صفت هوتوسا است ) داراي برادران بسیار (  و نام جغرافیـاییGuδa- )  27بنـد ((Ibid: 

١٣). 
آید که گرشاسب، هیتاسب کشنده برادرش اورواخشیه را بـه گردونـۀ    ها، از این یشت چنین برمی افزون بر این

براي نخسـتین بـار در ایـن یشـت     ) 28بند ( aēuuō.gafiiaو  asti.gafiiaهایی چون  نیز نام). 28بند (خویش کشید 
 .شود مطرح می

) 45ماننـد بنـد   (نمایـد   هایی از آن به هم ریخته می ت از میان رفته و جملههاي این یش اي از واژه متأسفانه پاره
توان با فرض متـأخر   هاي زبانی را می قاعدگی عقیدة ویکاندر این بی به. آید به طوري که معنی درستی از آن برنمی



اگر چه این یشت، به رام، یکی از ایزدان خـاص دیـن زردشـتی    .  (١٣ :١٩۴١ Wikander)بودن زبان آن، توجیه کرد 
، نسـبت داده شـده اسـت، لـیکن در     )134: 2، ج 1377پـورداود  (که نگهبانی روز بیست و یکم ماه به او سپرده شده 

هـاي   در بیشـتر نسـخه  . بلکه سراسر آن در توصیف ایزد ویو است. هیچ جاي آن، از رام نامی به میان نیامده است
تـر، آن را   بـه پیـروي از سـنتی کهـن     F٢و  F١هـاي   جود، نام این یشت، رام یشت ضبط شده است، تنها نسخهمو

شپیریسـن نخسـت کـرده    : فرگرد دوازدهم« dwāzdahūm fargard: šapīr yasn fradūm kard būm: اند چنین نامیده
 )1(».شد

پـس شـاید عنـوان    . )111: 1380بهـار  (» .دواي نیکوي درنگ خداي خوانن) اورا(رام که «: آمده است بندهشدر 
که وايِ وهِ براساس جملۀ یاد شـدة بنـدهش، صـفت رام تلقـی شـده و در      » وايِ وه یشت«: این یشت چنین بوده

 .مرحلۀ بعدي، این یشت، رام یشت نام گرفته است
 :نام گرفته باشد» رام یشت«در واقع، این یشت به دو دلیل ممکن است 

، و نیـز بـر ایـن    »را واي نیکوي درنـگ خـداي خواننـد   ) که او(رام «: یاد شده از بندهشبا توجه به مورد  -1
هاي ایـن دو   پوشی خویشکاري رام یشت که این در واقع، به دلیل هم= واي وه، پس واي یشت = رام : اساس که

 . ایزد، در متون متأخر، صورت گرفته است
یشـت   رام ةتوان گفت که نگارنـد  شود، می می» رام«گرشاسب وسیلۀ  هبا توجه به داستان گرشاسب که باد ب -2

با این حال این باد سرکش و ناآرام را با یوغ دین زردشـتی   ،اگر چه قصد توصیف بزرگی و عظمت ویو را داشته
 .دینی پوشیده است به دست موبد زردشتی جامۀ به در واقع در اینجا ویو. کرده است» رام«

 ستهایی براي کردة نخ یادداشت
تمامی ایـن بنـد   . شود آغاز می» بغ را ستایم آب را و می« yazāi apəmča baγəmčaبند نخست این کرده  با عبارت 

یشـت،   یشـت، تیشتریشـت، گـوش    هـاي کهـن یعنـی آبـان     گونه که در همـۀ یشـت   همان ،آید بر سر هر کرده می
یـک یـا چنـد بنـد پیوسـته تکـرار       یشت، نیز  یشت، ارت یشت، دین یشت، بهرام یشت، فروردین مهریشت، سروش

یشت، بنـد نخسـتین کـه     یشت و رام یشت، گوش آبان: با این حال، در سه یشت یعنی. (٢٣:١٩٠۴ Geldner)شود  می
هـاي ایـزد مربوطـه     تر است و به اصطلاح دیدي کلی نسـبت بـه ویژگـی    شود به نسبت مشروح پیوسته تکرار می

 ١٩۴١:١۵ Wikander)(. دهد می
آیـد و از پیچیـدگی مفهـومی خاصـی      هاي آن به شمار می یشت، در واقع از دشوارترین بخشبند نخست این 

از سوي دیگر، این بند، براي شناخت اسطورة ویو، بسیار بـا اهمیـت اسـت زیـرا از بررسـی آن      . برخوردار است
ن چنـین گفـت کـه    توا در واقع می. گیرد روشن خواهد شد که ایزد ویو در کنار ایزدبانوي آب و باروري قرار می

 ـینهایی بررسی این بند، راه را به سوي شناخت آ ۀنتیج ین، همـوار  ی ـویـو و جایگـاه و مقـام او در ایـن آ     ۀین اولی
 .کند می



ــر واژه  ــان -apāاگــ ــاره   را همــ ــه در پــ ــه کــ ــته  گونــ ــت نوشــ ــا  اي از دســ ــت آهــ ــده اســ  مــ
(F١ , pt١ , E١ , k١۶)  مبنا قرار دهیم، با توجه به معنیapā-  »کامیابی «(Bartholomae ١٩۶١:٧٩)  تـوان آن را   نمـی
در حالی که با توجه به پیوند انَاهیته و ویـو، بایـد ایـن واژه را    . دانست» آب«به معنی  -apāاز نظر مفهومی برابر، 

بـه شـمار   ) آب( -apضبط شده است از مادة  apəmčaکه به صورت  (M١٢ ,J١٠)هاي دیگر  نوشته براساس دست
 . آورد
تـان  -baγaاژة اوستایی و راي نامیـدن    )(١٠٩:١٩۶۴ ,baga- Brandenstein & Mayrhofer معادل فارسی باس در اوستا به ندرت بـ

، )5یشـت، بنـد    مـاه (بـار در مـورد مـاه     ، یـک )1، بنـد  70یسنا (مزدا  بار براي نامیدن اهوره یک. ایزدان به کار رفته است
. اسـتفاده شـده اسـت    bagaاز ) 141مهر یشـت، بنـد   (بار در مورد مهر  ، یک)10، بند 10یسنا (بار در ارتباط با هوم  یک

گونه که گفته شد در اوستا براي نامیدن ایـزدان مهـم بـه کـار      این واژه تعبیري است براي مفهوم خداي بزرگ که همان
سـتایش ویـو، ایـن ایـزد،      زیـرا در مراسـم  . تواند تصـادفی باشـد   بنابراین کاربرد آن در اینجا براي ویو، نمی. رفته است

 .ترین و در واقع ایزد ایزدان بوده است بزرگ
 ؛15بنـد   ،یشـت  سـروش (هـاي دیگـر اوسـتا     که در بخـش ) اماوندي( -hąmvainitiو ) آشتی( -āxštiهاي  واژه
به کـار   ča-گري  اند، در اینجا با میانجی به کار رفته ča-بدون حرف عطف ) 16و  11، 1بندهاي ، 7کردة  ،ویسپرد

یشت متأخر است و در موارد دیگـر هـم، ایـن دو واژه     در این باره لازم به تذکر است که سروش )2(.اند برده شده
 .در فهرست صفات و نام ایزدان آورده شده است

) بهمـن (  vohu manōهـر دو همـراه    -hąmvainti- , āxštiاسـت کـه    باوردارمستتر، دربارة این دو واژه بر این 
در واقـع در اینجـا   . (٢٨١ :١٨٩٢ Darmesteter) ، همکار بهمن اسـت -vaiiuاند و این بدان علت است که  ذکر شده

 : آمده است بندهشدر . وي کوشیده است که مشکل را با توجه به سنت متأخر حل کند
 wahman xwēškārīh handēmāngarīh čiyōn gōwēd kū wahman < ī > wēh amāwandīh āštīh dādār.u-? wehīh 
handēmāngarīh, kū ahlawān ō ān ī paholm axwān wahman barēd. Handēmānīh ī ōhrmazd wahman kunēd.u-? 
amāwandīh ēd, kū gund ī yazdān ud ān-iz ī ērān ka āštīh kunēnd, bē abzāyēnd, pad rāy ī wahman, ka –šān anāštīh 
andar mayān šawēd ud gund ī dēwān ān - iz ī anērān ka – šān anāštīh < kunēnd > bē abaxšēnd, wahman rāy , ka- 
šān mayān nē šawēd. u- š āštīh ēd kū ō hōnōyēn dam ī ohrmazd xštīh dahēd, kē pad ān āštīh ī ōy ahrēman abāg 
dēwān abēsīhēnīdan ud ristāxēz ud tan ī pasēn kardan ud amargīh wi(n)nārdan abērtar šāyist kardan. (Pakzad ٢٠٠۵, 
٢٩۵) 

او را نیکـی  . بخـش  چنـین گویـد کـه بهمـن نیـک نیرومنـد آشـتی       . بهمن را خویشکاري هندیمانگري است«
او را . هندیمانگري است که پرهیزگاران را بدان برتـرین زنـدگی بهمـن بـرد و هنـدیمانی هرمـزد را بهمـن کنـد        

پاه ایزدان و نیز آن آزادگان چون آشتی کنند و بیفزایند، به سبب بهمن است که به میان ایشـان  نیرومندي این که س
و نابود گردند، به سبب بهمن اسـت کـه بـه میـان ایشـان      ) آورند(رود و سپاه دیوان و نیز آن انیران چون ناآشتی 

تی او، اهـریمن را بـا دیـوان    او را آشتی این است که به همۀ آفریدگان هرمـزد آشـتی دهـد کـه بـدان آش ـ     . نرود
 )110: 1380بهار (» .مرگی آراستن بیشتر توان کرد نابودگرداندن و رستاخیز و تن پسین کردن و بی



مـاه، گـوش، رام، سـپهر خـداي و زروان بیکرانـه و زروان      «: ان بسیاري دارد»همکار«بهمن  بندهشبه روایت 
 )49: همان(» .درنگ خداي

 :ز بندهش آمده استدربارة رام در بخش دیگري ا
"Rām ī wāy ī wēh ī dagrang- xwadāy gōwēd xwad ast wāy ī dagrang- xwadāy kē andar mēnōgān artēštārān 
sālārīh xwēškārīh dārēd.ruwān ī ahlawān ka pad činwidarag widērēd, wāy ī wēh dast abar gīrēd, awē ān ī xwēš 
gāh barēd. ēd rāy rām gowēd, čē rāmišn dādār ō hamāg dahišn, kaiz ōy ī wattar gyān az tan bē zanēd, awē ī wāy ī 
wēh bē pad padīrēd hunsandīh bē dahēd az ān zamān ī brīn spihr zurvān čiyōn gōwēd kū spihr ī xwadāy zurwān ī 
akanārag ud zurwān ī dērang xwadāy". (Pakzad ٢٠٠۵: ٢٩٨) 

مینـوان،  ) میـان (واي نیکوي درنگ خداي خوانند، خود ایدون واي درنگ خداي است که در ) او را(رام که «:
برگیـرد و  روان پرهیزگاران را چون به چینودپل گذرد، واي نیکو دست . خویشکاري دارد) به(ارتشتاران سالاري 

نیـز هنگـامی   . بخش به همۀ آفرینش است بدان روي رام خوانده شود که رامش. خویش برد) سزاوار(به آن جاي 
 .بپذیرد و خرسندي بدهد) آن را(که واي بدتر جان را از تن بزند، او،  که واي نیکو است، 

بهـار  (» .رانه و زروان درنگ خدايک مند، سپهر و زروان چنین گوید که سپهر خداي، زروان بی از آن زمان کرانه
1380 :111( 

بهمـن  «هاي  خورد، تطابق خویشکاري ، پیش از هر چیز به چشم میبندهشآنچه که از بررسی این دو مورد از 
هـر دو در میـان   . شـمار آمـده اسـت    هر چند که واي، همکار بهمن و در واقع ایزدي زیردست بـه . است» و واي

اما این کـه  . )260: 1374آموزگار(نکته که واي ایزد جنگ است، نیازي به اثبات ندارد  این. ارتشتاران سرداري دارند
 .اند هر دو برندة روان. رسد انگیز به نظر می رساند اندکی شگفت بهمن سپاهیان ایزدان و آزادگان را به پیروزي می

آمـده اسـت    14ه است و در بنـد  در این باره، به کار رفت) 11بند (» تشرف« handāmāniنیز واژة  ائوگمدئچادر 
ترین تفاوت ایـن دو، در ایـن اسـت کـه واي بـا سرنوشـت        مهم. )167: 1372عفیفی (. بخشد که به روان رامش می

ها و بهمن با رستاخیز و تن پسین مرتبط است و از این طریـق، بهمـن یکـی از ایـزدان ویـژة آیـین        یکایک روان
» wēh«بهمـن  . بهمـن انتقـال یافتـه  اسـت    هاي واي به  یکی از صفتتوان گفت که  در اینجا می. شود زردشت می

است کـه بـا   » واي«هاي مشخص  در عین حال، یکی از صفت» wēh«اما . کند ها را رهبري می همان است که روان
 .ها را بر عهده دارد شود و خویشکاري هدایت روان مجزا می wāy ī wattarاین صفت از 

ــ صــورت تحــول amāwandīhو  āštīhانــۀ هــاي فارســی می بنــابراین واژه و  āxštiهــاي اوســتایی ـ    واژه ۀیافت
hąmvainti-  ین ی ـاگـر بـرخلاف دارمسـتتر کـه همـۀ شـواهد آ      . براي بهمن به کار رفته است بندهشاست که در

، آنهـا از دیـد تـاریخی    (۵٨١ :١٨٩٢ Dramesteter)داند  پایه می ارزش و هم زردشتی را در متون اوستایی و پهلوي هم
 :آید یر به دست میزمرتب شوند، نتایج 

 . به کار رفته است vaiiu، براي »آشتی« āxštiو » امَاوندي« hąmvaintiدر یشت پانزده  -1
 .به کار رفته است wahmanها براي  که بدان اشاره شد، این صفت بندهشهایی از  در بخش -2



3- wahman »هاي ایزد  از صفت، بسیاري بندهشدر » بهمنvaiiu-      را به خود اختصـاص داده اسـت، بـا ایـن
 (١٩۴١:١٩ Wikander) .از همکاران او به شمار آمده است -vaiiuحال، 

آید که رفته رفته ایزد تواناي ویو، به نفع یک ایزد زردشـتی یعنـی بهمـن، تنـزل      ها، چنین بر می از این بررسی
را مطرح کرد که چـرا یشـت    پرسشحال باید این . شمار آمده است او به مقام داده است تا جایی که از زیردستان

 paiti.asti gəušپانزدهم رام نام گرفته است و نه بهمن؟ در پاسخ به این پرسش لازم اسـت بـه بررسـی عبـارت     

vačahiieheča در فرهنگ اوئیم این عبارت . که در همین بند آمده است، بپردازیمpadīrišn i gōwišn  ده ضـبط ش ـ
 (٣ :١٩۶٨ Klingenschmitt) .است

 29کند کـه در یسـناي    تردید گله و شکایت گاو به ذهن خطور می رود، بی آنجا که در اوستا، سخن از گاو می
تـوان میـان ویـو و     اما ارتباط ویو و گاو چیست؟ به جز یشت پانزدهم، در جاي دیگر از اوستا، نمی )3(.آمده است

 .بالایی داردها اهمیت  واقع شناخت این ارتباط براي ادامه این بررسیدر . گاو پیوندي برقرار کرد
 rāman. هـاي  سـتایش بـه ایـزد ویـو بـوده اسـت        ترین پایه به او، گویا یکی از مهم» پاسخ«گاو و یا » اجابت«

xwāstra »که یشت حاضـر نـامش را از آن گرفتـه اسـت، در آغـاز، یکـی از       » رام چراگاه و اغذیۀ خوب بخشنده
تردید در جایگاه محافظت از رمه و چراگاه، بـا گـاو    که بی (٢١ :١٩٣٨ Nyberg)ین مهرپرستی بوده است یزدان آای

 .سروکار داشته است
پـذیرد و آنجـا کـه بـه      در واقع آنجا که به سرنوشت روان مردمان مربوط است، بهمن خویشکاري واي را می

اقع در یشت پانزدهم واي به عنوان ایزد بـاد بـه حرکـت در    گیرد، در و روان گاو مربوط است، رام جاي او را می
بعـدها،   .هـا اسـت   ،و حـامی و نگهبـان آسـمانی گلـه    )شـیر (= است براي ریـزش بـاران   ) نماد گاو(ابرها  ةآورند

 )4()1، بنـد  28یسنا (زردشتیان، رام ـ ایزدگله و چراگاه ـ را جایگزین او کردند و بهمن به عنوان حامی روان گاو    
مزدا به عنوان خداي بزرگ ـ که در این یشت به سختی یاراي برابـري بـا     به جاي او قرار گرفت و سرانجام اهوره

 .ها را از او بگیرد همچنین بهمن توانست نقش هدایت روان. واي را دارد بر او چیره شد
، در واقع مفهومی فراتر از سود و زیان (١۵۶١ :١٩۶١ Bartholomae)» سود رساندن« sav از) سود( -suiiāواژه 

واژة سوشـیانس نیـز از همـین    . دارد و به معنی جاودانگی در زندگی پسین، سود جاودان و زیان جـاودان اسـت  
 (١۵۵٢ :١٩۶١ Bartholomae). (sūdomand) .ریشه است

بـه جـز او، دو شخصـیت    . ودش یاد می -uparō.kairyiia و uγraـ این یشت، از ویو با صفت  5و  4در بندهاي 
کـرده   ،در زامیاد یشت (٢٣ :١٩۴١ Wikander)گرشاسب یل و ایزد فره : دیگر هم در اوستا این دو صفت را دارند

» ستاییم، آن فرّ بسیار ستوده، زبردست، پرهیزگار، کـارگر، چسـت را   فرّکیانی نیرومند مزدا آفریده را می«: 9بند  ،1
از پرتو رشادت مردانه در میـان مردمـان   ... این فرّ را گرشاسب دلیر، برگرفت که ... : 39و  38، بندهاي 6و کردة 

 )327: 2، ج 1377پورداود ( »...ستاییم آن رشادتی که بر پا ایستاده ما می... زورمندترین بود 



 .مشترك این دو صفت را دارندطور  بهنکتۀ مهم در این است که ویو و پهلوانانش، 
uparō.kairiia فارسی میانه به صورت  درabarkār »   در آمـده اسـت   » ماهر، آنکه کـارش برتـر اسـت(Nyberg 

کـردة  (از سوي دیگر این واژه، صفت تیشتر اسـت  . این واژه ارتباط خاصی با خویشکاري ویو دارد. (١۴۶ :١٩۶۴
 )67: همان( .ها صفتی است براي فروشی 31بند  ،یشت نیز در فروردین) 43، بند 12

uγra- »اي اسـت بـراي ایـزد جنگجـو      نیـز مشخصـه  . هـا اسـت   ؛ صفت ثابت و بارز فروشی»نیرومندdāmoiš 

upaman »کند که به همراه مهر حرکت می» امید خلقت، همزاد پیروزي. 
 -āxšti ةگونـه کـه از بررسـی واژ    همـان . در اینجا لازم است مطالبی دربارة پیوند ویـو و انَاهیتـه، آورده شـود   

دانسـت بلکـه احتمـالاً بایـد     » صلح و آشتی«توان تنها در مفهوم  روشن شد، این واژه را نمی) āštīhفارسی میانه (
کـاربرد خـاص   در واقـع ایـن واژه،   . )١٩٨۶: ۵٨ Mackenzie(باشد » نیرنگ، افسون« nērangیا » سود« sūdمترادف 

است ولـی احتمـالاً بـه    » صلح و آشتی«طور کلی به معنی  هویکاندر این واژه اگر چه ب باورِبه  .داردیزدان شناسی 
عقیدة ویدنگرن، ویـو   به. (٢٢ :١٩۴١ Wikander)مربوط است ) انَاهیته(بخشی ایزدبانوي زایش و باروري  تأثیر برکت

خیزي نیـز   بر اینکه ایزد جنگ است و سرنوشت را نیز در دست دارد، در عین حال دهندة برکت و حاصل افزون
 )٢٢ :Ibid( .هست

ویـو و انَاهیتـه و    ؛گروه نخست. اند هاي زرین دو گروه ایزدان هستند که بسیار آراسته به طلا و آرایه در اوستا
رام (» uskāt.iiāstā«: انـد  هر دو ایزد ویو و انَاهیته با صفت کمربند بسـته از بـالا توصـیف شـده    . ارت دیگر مهر و

آیـد کـه    از مقایسۀ این دو یشت، چنین بـر مـی   )259و  258: 1، ج 1377پورداود () 64بند  ،یشت آبان ؛53بند  ،یشت
یشت براي اردویسـور آناهیتـا ذکـر     ، مطابق است با آنچه که در آبان)5()56بند (هاي ویو  ها و آرایه اي از جامه پاره

 : شده است
 ...بر فراز سر )127بند (بندي بر گردن نازنین خویش بسته  ها آویخته و گردن اي از گوش هاي زرین چهارگوشه گوشواره ،

تاج زیباي ... اي که بسان چرخی ساخته شده گوشه اردویسور آناهیتا تاجی آراسته با یکصد ستاره جاي دارد؛ تاج زرین هشت
 )297: همان). (128بند ... (خوش ساختی 

بـر  پایـه،   هـاي زیبـاي زریـن    مردانی که تو یاورشان باشی، بر تخـت  ،زنان گرامی«: عبارات 10بند  ،ارت یشت
انـد   به نمایش آویزان و طوق زرنشان آراسته هبند، گوشوارة چهارگوش هاي آراسته، آرمیده و خود را با دست بالش
آن کـه سـپر   «در مهریشـت نیـز،   . یاور آنها است، آمده اسـت » اشی«در ارجاع به زنانی که  )188: 2همان، ج ( »[...]

، )124بنـد  (اي است سراسر زیبا، برازنـده و زریـن    گردونه آن که گردانندة«، )112بند (سیمین و زرة زرین در بر 
هزار تیـر بـه پـر کـرکس نشـاندة      ... ،)136بند (هاي زرین  اش با چرخ گردونه... «، )132بند (» گرزي از فلز زرد«

بهـا،   هایی است که ارتباط مهر را بـا زر و فلـزات گـران    ، مثال)491: 1، ج 1377پورداود () 130بند ([...]  زرین ناوك
 (٢۴ :١٩۴١ Wikander) .دهد نشان می



ــه   اهــوره: 2بنــد  مــزدا، هوشــنگ، تهمــورث، جمشــید، ضــحاك، فریــدون، گرشاســب و افراســیاب از جمل
در . یشـت آمـده اسـت    درخواسـت تهمـورث، تنهـا در رام   . انـد  هایی هستند که از ویو یـاري خواسـته   شخصیت

، )17بنـد  (از درخواسـت هـوم   ) 13،   8، 3بندهاي (یشت افزون بر درخواست هوشنگ، جمشید و فریدون  گوش
یشت نیـز افـزون    و در اَرت )377: 2، ج 1377پـورداود  () 29بند (و گشتاسب ) 25بند (، زردشت )21بند (کیخسرو 

از درخواسـت هـوم و کیخسـرو زردشـت و     ) 33و 28، 24بنـدهاي  (بر درخواست هوشنگ، جمشید و فریدون 
مـزدا، هوشـنگ،    یشـت، اهـوره   در آبـان . )192: 2همـان، ج  ( یاد شـده اسـت  ) 49و  45، 41، 37بندهاي (گشتاسب 

خواهـان   از جمله یاري) 41و  37، 33، 29، 25، 21، 17بندهاي (جمشید، ضحاك، فریدون، گرشاسب، افراسیاب 
 )241: 1همان، ج ( .هستند

بـه  ) 57-43(هایش  ا و صفته نیز بخش معرفی ویو و برشمردن نام) 3و  2بند (مزدا از ویو  درخواست اهوره
مزدا و اهریمن در مرتبۀ فـرودین پـس از او قـرار     خوبی بیانگر این نکته است که ویو ایزد بزرگی است که اهوره

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته
(Nyberg ١٩۶۴: ٢٩١) )دهـد،   این که چنین درخواستی از ویـو در ایـران ویـج روي مـی    ). ین ستایش ویویالبته در آ

در ایـن بـاره ملاحظـاتی     .٢۴ :١٩۴١ Wikander)(دهندة دوران پیش از رواج دین مزدایی در این منطقه است  نشان
 :شود اي از آنها اشاره می خورد که در اینجا به پاره چند به چشم می

ین زردشـت اسـت، رود اصـلی ایـن     ی ـ، در سنت متـأخر، سـرزمین مقـدس آ   »ایران ویج«از آنجا که سرزمین 
 :آمده است بندهشدر . ترین همۀ رودها است نیز، مهم -Dāitiiāسرزمین یعنی 

»dāitīg rōd tačākān rad «(Wikander ١٩۴٢ :١۴) »بـا  . )89: 1380بهار (» هاي تازنده را سرور است رود دائیتی آب
 :نماید انگیز می توان مواردي را یافت که بسیار شگفت میاین کتاب این حال در 

"Dāitī rōd az ērān wēz bē āyēd, pad Gawestān bē šawēd. az hamāg rōd xrafstar andar ān wēš, čiyōn gōwēd kū 
Dāitī rōd purr xrafstar." (Pakzad ٢٠٠۵: ١۵٢). 

  :دائیتی رود «چنین گوید که . دائیتی رود از ایرانویج بیاید به  کوه گرجستان بشود، از همۀ رودها خرفستر در او بیشتر است
 )75: 1380بهار (» پرخرفستر

درنـگ بـه    اما بایـد بـی  . نماید انگیز می یافتن یک چنین آفریدة اهریمنی در سرزمیـن مقدس ایـران ویـج، شگفت
داعـی الاسـلام   (. را آفریـد » مار بـزرگ «اهریمن قتال در اریاویج : رفت که آمده است 3سراغ فرگرد یکم وندیداد، بند 

1327 :10( 
جملـه یـاد    ۀرود دائیتی از سوءتفاهم در ترجم ةدربار بندهشتوان چنین استدلال کرد که توضیح دوم  پس می

 )98: 1380بهـار  (» خرفسـتر آبـی  «  ažī ī rōdīgو  a?i raoiδitaزیرا در آنجـا واژة  . گیرد شده وندیداد، سرچشمه می
ه شده است و واژة خرفستر نیز گـاهی معـادل   اوستایی دانست ažīدر فارسی میانه زردشتی، مار برابر با . آمده است

از جایگـاه رواج اولیـۀ    بنـدهش از سـوي دیگـر احتمـالاً نویسـندة     . (٩۴:١٩٨۶ Mackenzie)آن به شمار آمده اسـت  



ین دیوي بیگانـه، روزگـاري در ایـران ویـج، رواج     یستایش ویو آگاهی داشته است و نیز بر آن وقوف داشته که آ
 .خورد به چشم می -Dāitiiiāهاي اوستایی، دو  نوشته همچنین در )6(.داشته است

هـاي   بندي، در واقع صفت این دسته. (١٩۴١:٢۵ Wikander)دائیتیاي پیش از زردشت و دائیتیاي پس از زردشت 
ها در واقع وجه تمایزي بـوده بـراي    این صفت. شود ناشی می» مزدا آفریده« -mazdaδāta» نیک« -vaηuhīاوستایی 

 -akomanahدر همستاري بـا  » اندیشۀ نیک« -vohumanahصفت . ین مزدیسنایی از دیویسنایییدادن آ متمایز نشان
بـه  . (١٣۴ :١٩۶۴ Nyberg)که اصطلاح ویژة آئـین مهـري بـوده اسـت      )33: 1380آموزگار (گیرد  قرار می» اندیشۀ بد«

 ـ»آتش وهو فریانه« ātar vohu friiānaهمین ترتیب  رنـگ زردشـتی بـه     -vohuا صـفت  ، آتشی باستانی است که ب
، 29بنـد    ،یشت گوش(گشتاسب  یا کی) 112آبان یشت، (در اوستا پهلوانان باستانی چون زریر . خود گرفته است

، که در این مـورد عبـارت   )241و 145: 1، ج 1377پـورداود  (کنند  کنار رود دائیتیا قربانی نثار می) 49بند  ،ارت یشت
āp dāitiiā »و زردشـت  ) 2یشت بند  ؛ رام17آبان یشت، بند (مزدا  اما اهوره. رود ن صفت به کار میبدو» آب دائیتی

بدان افزوده شده است، » نیک« -vohuکنار رود دائیتی که در اینجا صفت  )241و  145: همـان () 104بند  ،یشت آبان(
و  )7(مربوط است بـدون صـفت  ، آنجا که به ایزدان باستانی (Harā)درست همانند کوه مقدس هرا . شوند ظاهر می

 .شود مطرح می» مزاد آفریده« -mazdaδātaآنجا که پاي دین مزدیسنا در میان است با صفت 
اي هسـتند کـه از دریـاي     دو رودخانه -Raηhāو » دائیتی نیک« vaηhui Dāitiiāدر اساطیر ایرانی آمده است که 

: 1374بـویس  (رود نخستین به سوي مشرق و دومی به سوي مغـرب جـاري اسـت    . گیرند وروکش سرچشمه می
190-191( . 

این دو رود کـه  . (١۵٠ :١٩٣٨ Markwart) اند نامیده شده» وهرود وارنگ«در متون فارسی میانه زردشتی این رودها، 
اي ارنـگ را   اسـطوره  رودخانه نیمهبه مرور زمان . گردند گردند، پاك شده به دریاي فراخکرت برمی گرد جهان می

حدس و گمان براي یافتن جزئیـات ایـن نکـات و یـا     . اند همان رود سیحون و رود دائیتی را رود جیحون دانسته
 .بخش نبوده است محل این دو رود چندان نتیجه

zaranaēnē paiti gātuuō :»1، ج 1377پـورداود  ( 9و ارت یشـت بنـد    102بند  ،یشت در آبان: ، »بر تخت زرین :
اما تنها در یک مورد آمده است که ایزدي بر تخت . نیز از تخت آراسته سخن به میان آمده است )188: 2و ج  281

در آنجـا توصـیف شـده اسـت کـه      . است 33و  31و آن فردگرد نوزدهم وندیداد بندهاي : زرین تکیه زده است
 :رود بهمن چگونه به پیشواز روان در گذشته می

 به جهان جاویدان ) یعنی دنیا(مقدس تو از جهان گذرنده ) روان(شته از تخت طلایی خود برخیزد و گوید اي پس بهمن فر
 .کی آمدي)یعنی آخرت(
 یعنی (مزدا رسند، نزد ملائکۀ مقرب رسند، نزد تخت زرین رسند و در گروتمان  ارواح پرهیزگاران به خشنودي نزد اهوره

: 1327الاسلام  داعی( .رسند و به خانۀ ملائکۀ مقرب رسند و به خانۀ پرهیزگاران دیگر رسندمزدا  ، به خانه اهوره)بهشت یا عرش
167( 



به روشـنی  بندهش . کند تا با نیروهاي تاریکی نبرد کند راند که هرمزد بر تن می هایی سخن می از جامه بندهش
دربـارة جامـۀ   . )48و  47: 1380بهـار  (اي بر تن دارنـد   گوید که آن هرمزد، واي و سپهر هستند که هر یک جامه می

 :آمده است بندهشواي در بخش دیگري از 
wāy ī wēh jāmag ī zarrēn ud sēmēn gōhr-pēsīd ud ālgōnag ī was rang paymōxt, brahmag ī artēštārīh , čē abar 
raftār az pas ī dušmenān pad petyārag zadan ud dām pānagīh kardan. čiyōn gōwēd kū wāy ān ī andar har(w) ō 
dām petyār ag ī h bē barēd xwēškārīh, čēš spenāg mēnōg kē-iz dād ganāg mēnōg pad ēn kū ka ardīg sar bē kunēd 
dām ī ōhrmazd hamē abzāyēd, ān ī ganāg mēnōg abesihēnēd. (Pakzad ٢٠٠۵: ۴۴-۴۵) 

  :زیرا فراز رونده بودن از پس . جامۀ ارتشتاري است) که(غونه بس رنگ پوشیده واي نیکو جامۀ زرین، سیمین، گوهرنشان، وال
چنین گوید که واي را آن خویشکاري است ). خوشکاري او است(دشمنان و پتیاره را از میان بردن و آفرینش را پاسبانی کردن 

نیز آن را که اهریمن؛ براي آن که چون نبرد هر دو آفرینش رقیب را تحمل کند، چه آن را که سپند مینو آفرید و ) خود(در ) که(
 )48: 1380بهار ( .سر بگیرد، آفریدگان هرمزد را همی بیفزاید و آن اهریمن را از میان ببرد

 : دربارة آسمان چنین آمده است 3بند  ،یشت در فروردین
"yō hištaite mainiiū.sāstō 

odraxtnha
.

 dūraē.karanō 

aiiaηhō.kəhrpa x'aēnahe 
raočahinō auui θri?uua 
yim amazd  vaste vaηhanəm 
stəhr. paēsaηhəm mainiiu. tāštəm" (wikander: ٢٧) 

 نشان جامۀ ستاره >مانند  <که «
 مینوي ساخته شده که 

 مزدا در بر دارد که 
 )361-362-60: 2، ج 1377پورداود(» آغاز و انجام آن دیده نشود

 Eisler)شـویم   رو مـی  هکننـد، روب ـ  که آن را ایزدان بر تن می) آرمانی(اینجا بلافاصله با تصور جامۀ جهانی در 

 :بهمن آمده است ةدربار 17بند ، تردید همان است که در ائوگمدئچا و این بی (١٩١٠:٢٣
yaθa vā ərəzatō. paiθi 
yaθa vā zaranyō. paiθi 
yaθa vā kāčit.gaonanąm (Wikander ١٩۴١:٢٩). 

 .»خواه آراسته به سیم، خواه آراسته به زر، خواه رنگی دیگر«
 :پازند

"wahman amešapend wastarg zarīn – pesīd , taxt zarīn ō ruą ōi anaoš-  ruą dahād." (Jamaspasa ١٩٨٢: 
٨٩) 

در اینجـا جملـه   . )137 :1372عفیفـی  (» اي زرین و تختی زرین خواهد داد بهمن امشاسپند، به روان نامیرا جامه«
wastarg zarīn- pēsīd هاي اوستایی  اي است از واژه ترجمهzaranaēna upastərəna    یشـت   کـه در ایـن بنـد از رام

در واقـع بـه ویـو مربـوط اسـت و       ائوگمـدئچا ویکاندر بر این باور است که این بخش از توصـیفات  . آمده است
 Wikander) .شکاري ویو را پذیرفته و جـاي او را گرفتـه اسـت   گونه که پیشتر توضیح داده شد، بهمن خوی همان

١٩۴١:٢٩) 



مزدا چیـزي نـدارد کـه بـا ایـن       اما اهوره ،راند هاي زرین، سیمین و گوهر آذین ویو سخن می ، از جامهبندهش
. نیسـت اي آسمانی بر تن دارد که هرگز بـه شـکوه جامـه ویـو      سلطنت زرین ویو، به مقابله برخیزد، او تنها جامه

، تکیه زده بـر تختـی آسـمانی و    )ایران ویج(ویو، در سرزمینی که بعدها جایگاه مقدس دین زردشتی شمرده شد 
ین او، از ی ـرانـد و پیـروان آ   ناپذیر، فرمـان مـی   هایی اختر آذین و زرین، باشکوه و جلال وصف شکوهمند با جامه

 .وي طلب مرحمت دارند
 
 نوشت پی

 šāzdahom: نوان نمونه دربارة زامیادیشتعهاي دیگر نیز صادق است، به  دربارة یشت هایی یک چنین نامگذاري) 1(

fargard kayān yasn »فردگرد شانزدهم کیان یسن 
 .» ١٩٩۴ Hinze: ، نک >است <

)2 (–ča حرف عطف همپایه ساز ایرانی باستان .) 290: 1375ابوالقاسمی( 
 )11: 1384پورداود (» به شما گله کرد گوشورون از براي کی مرا آفریدید، کی مرا ساخت؟«: 1بند  29یسنا   -)3(

. را خشنود کنم» گوشورون«، »منش نیک«و با همه خرد و » اشه«با کردارهاي  >بشود که  <« 1بند  28یسنا ) 4(
 )7: 1، ج 1375دوستخواه (

پورداود ([...] ستاییم  طوق را می ستاییم، اندرواي زرین تاج را می یم، اندرواي زرینستای اندرواي زرین خود را می) 5(
 )155: 2، ج 1377

 )34: 1375آموزگار، تفضلی (. دانند اي در آذربایجان یکی می گروهی دائیتی را با رودخانه) 6(

 )377: 1، ج 1377پورداود ( 3گوش یشت، بند ) 7(
 

 نتیجه
یشت اوستا که اگرچه به نام رام که یکی از ایزدان باسـتانی هنـد و ایرانـی     نتیجه گرفت که رامتوان  گذشت می نچهآاز 

هاي میان رام و ایزد ویو در واقع یشـتی اسـت در سـتایش ایـزد ویـو       همه به دلیل همانندي است نامیده شده است، با این
هـاي   یشت که از مضامین اساطیري و پیچیـدگی  کردة نخست این.یکی از ایزدان کهن هند و ایرانی و حتی هند و اروپایی

مقایسۀ میـان مضـامین و اصـطلاحات خـاص     . ترین بخش این یشت است واژگانی خاصی برخوردار است، در واقع کهن
افـزون بـر آن، ایـن ایـزد ،     . دهد که ویو ایزد باد و خداي جنگ و ایزدي جنگنده بوده اسـت  نشان می بندهشاین یشت با 

تـوان   همچنـین مـی  . آیـد  یز هست و در ارتباط با بهمن امشاسپند موکل بر چهارپایان نیز به شـمار مـی  بخشی ن ایزد برکت
مضامین اساطیري این کرده گویاي پیونـد ویـو   . زردشتی دین مهرپرستی بوده است نتیجه گرفت که او یکی از ایزدان پیش

نماید که ویو، در رأس ایزدان ایزدسـتان آیـین    چنین می از سوي دیگر.با بهمن امشاسپند و نیز ایزد بانوي آبها اناهیته است
 .اند ستوده خاصی بوده است و پیروانش بزرگی او را می

 



 کتابنامه 
 .سمت: تهران. 1چ  .دستور تاریخی زبان فارسی. 1375. محسن. ابوالقاسمی

 .سمت: تهران. 3چ  .تاریخ اساطیري ایران. 1380. ژاله. آموزگار
 .چشمه: تهران. 3چ . اسطورة زندگی زردشت. 1375. احمد ،تفضلی وژاله  ،آموزگار

 .توس: تهران. 1ج . زاده ترجمۀ همایون صنعتی. تاریخ کیش زردشت. 1374. مري. بویس
 .توس: تهران.  2چ . بندهشن. 1380.مهرداد. بهار

 .اساطیر: تهران. 2چ . 2و  1ج  .ها یشت .1377. ابراهیم. پورداود
 .اساطیر: تهران. 2چ  .ها گات. 1384. ــــــــــــــ 

 .سخن: تهران. 3چ . تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام .1378. احمد. تفضلی
 .توس: تهران. 3چ  .ارداویرافنامه .1372. رحیم. عفیفی

 .حیدرآباد. وندیداد حلقه سوم کتاب اوستا. 1327. محمدعلی. داعی الاسلام
 .مروارید: تهران. 3چ . 2و  1ج . ترین سرودهاي ایرانیان اوستا کهن .1375. جلیل. دوستخواه

 
 منابع انگلیسی 

Bartholomae . Ch. ١٩۶١. Altirnanisches w?rterbuch. Berlin: walter e Gruyter. 
Brandenstein. W. Mayrhofer. M. ١٩۶۴. Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden. Harrassowitz Verlag. 
Christensen. A. ١٩٣١. Le Kayanides. K?benhaven.  
Darmesteter. J. ٩٣-١٨٩٢.Le Zend_ Avesta . Paris. 
Geldner. K.F.. ١٩٠-١٨٨٩۴ ۱.Grundri? der iranischen Philologie -۲.Stra?burg. 
Hinze .A. ١٩٩۴. Der Zāmyād- Ya?t . Wiesbaden Dr. Ludwig Reiohert Verlag. 
Jamaspasa . K.M.. ١٩٨٢. Aogmadaēčā . Wien. 

۱۹۶۸Klingenschmitt. G.. . Farhang-i Ōīm.Edition und Kommentar. Erlangen- Nürenberg.  
Markwart. J. ١٩٣٨. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von 
Ostiran . Leiden.  
Mackenzie.D. N.١٩٨۶.A Concise Pahlavi Dictionary.London. Oxford university Press. 
Nyberg. H.S. ١٩۶۴. A Manual of Pahlavi . I. Wiesbaden. 
--------------- .١٩٣٨.Die Religionen des Alteniran.Leipzig. 
Pakzad, f. ٢٠٠۵. Bundahi?n. Bd. I. Center for the Great Islamic En cyclopaedia, tehran. 
Reichelt. H. ١٩٠٩.  Awestiches Elementarbuch .  Heidelberg. 
Widengren,G. ١٩٣٨.Hochgotglaube im alten Iran.UUA. 
Wikander. S. ١٩٣٨. Der arische M?nnerbund,Lund. 
Wikander.S.١٩۴١.Vayu.Texte und Untersuchungen zur Indo- Iranischen Religiongeschichte, Teil ١. Otto 
Harrassouitz, Leipzig. 

 


